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مبادي تصوري

تعريف علم اصول: فصل اول
موضوع علم اصول: فصل دوم

نسبت بين علم اصول و ساير علوم: فصل سوم
اعتباريات: فصل چهارم

حكم: فصل پنجم
امتثال: فصل ششم

موضوع و متعلق حكم: فصل هفتم
نسخ: فصل هشتم

حجت: فصل نهم
استنباط: فصل دهم
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نسخ: فصل هشتم
موضوع نسخ حكم از موضوعاتي است كه از گذشته در علم اصـول  •

مورد توجه بوده و مرحوم سـيد مرتضـي، بخـش مفصـلي از كتـاب      
در اينجا با توجه به ايـن  . ذريعه را به اين بحث اختصاص داده است

كه در بحث مبادي تصوري علم اصول هستيم، به توضيح مفهوم نسخ 
هاي ديگر در اين زمينه را به محل خودش واگذار  پردازيم و بحث مي
.كنيم مي
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نسخ: فصل هشتم
گويـد و   سيد مرتضي ابتدا در مورد معنـاي لغـوي نسـخ سـخن مـي     •

معناي لغوي نسخ محل اختلاف اسـت و از آنجـا كـه در    : فرمايد مي
كنيم، معناي لغوي نسخ چنـدان اهميتـي    علم اصول از لغت بحث نمي

. پردازد ترتيب به معناي شرعي نسخ مي وي بدين. ندارد
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نسخ: فصل هشتم
سيد مرتضي براي توضيح مفهوم نسخ در شريعت، مطلبي را به عنوان •

: گويد كند و مي ي آن بحث مطرح مي مقدمه
.غير مستمر. ب. مستمر. أ: شوند تكاليف ابتداء به دو دسته تقسيم مي•

.به بعد 413، ص1سيد مرتضي، ذريعه، ج
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نسخ: فصل هشتم

تكاليف
.  غير مستمر

.مستمر

بر  دال دليل 
  ، دالاستمرار

بر زوال نيز 
.باشد مي

دليل دال بر  
استمرار،  
دلالتي بر  
.زوال ندارد

دال بر  عقل 
زوال

دليل شرعي  
دال بر زوال

.به بعد 413، ص1سيد مرتضي، ذريعه، ج
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نسخ: فصل هشتم

تكليف غير مستمر تكليفي است كه محدد به زمان خاصـي اسـت و    •
.يابد در پايان آن زمان، تكليف پايان مي

به عبارت ديگر اين نوع تكليف، في حد نفسه استمراري ندارد و بـا   •
. رسـد  پايان يافتن زماني كه براي او مشخص شده است، به انتها مـي 

.در اين نوع تكاليف، اصلاً نسخ مجالي ندارد

.به بعد 413، ص1سيد مرتضي، ذريعه، ج
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نسخ: فصل هشتم
:شود تكليف مستمر خود به دو قسم تقسيم مي•
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نسخ: فصل هشتم
دليلي كه بر استمرار آن تكليف دلالت دارد، بـر زوال آن در يـك   . 1•

يعني دليل دال بر استمرار تكليـف، دال بـر   . كند غايتي نيز دلالت مي
با رسيدن به آن غايت، . اين است كه تا چه غايت و امدي امتداد دارد

ي استمرار تكليـف   كه اثبات كننده يابد و همان دليلي تكليف پايان مي
در اين نـوع تكـاليف نيـز    . بود، مثبت غايت و اَمد تكليف نيز هست

.نسخ راهي ندارد و آنها از مورد بحث نسخ خارج هستند
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نسخ: فصل هشتم
استمرار تكليف با دليلي بر ما معلوم شده است؛ اما دليل دال بـر  . 2 •

اين قسـم خـود بـه صـورت     . استمرار، دلالتي بر زوال تكليف ندارد
: ديگر قابل تقسيم است
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نسخ: فصل هشتم
. آوريـم  گاهي زوال اين تكليف را از طريق عقل به دسـت مـي  : اول•

.كند كه تكليف زايل و برداشته شد يعني عقل حكم مي
.شود زوال اين تكليف با دليل شرعي اثبات مي: دوم•
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نسخ: فصل هشتم
بـدين   . صورت اول از اين دو صورت نيز از بحث نسخ خارج اسـت •

ترتيب مورد نسخ شرعي فقط همين صورت اخير است، يعني تكليف 
مستمري كه دليل استمرار آن، دال بر زوال در اَمـد معينـي نيسـت و    

گردد و سيد مرتضي اين قسـم را بـا سـه     زوال آن به شرع ثابت مي
. آورد تقسيم پي در پي به دست مي
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نسخ: فصل هشتم
:كند سيد مرتضي بعد از اين مقدمه، نسخ را تعريف مي•
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نسخ: فصل هشتم
نسخ هو ما دل علي تغيير طريقة الحكم الثابت بالنص الاول في باب •

ي حكم  نسخ عبارت از آن چيزي است كه بر تغيير طريقه[الاستمرار 
]. كند، حكمي كه با نص اول به نحو مستمر ثابت بود دلالت مي
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نسخ: فصل هشتم

يعني حكم تا زماني به يك شيوه و منوال بود و نصي اسـتمرار او را  •
.كند كرد و بعد از آن، شيوه و منوال تغيير مي ثابت مي

بر اساس اين تعريف، همواره در موارد نسخ دو دليل شـرعي وجـود   •
دارد و ناسخ و منسوخ هر دو شرعي هستند و اگر يكـي يـا هـر دو    

.عقلي باشند، از بحث نسخ خارج است
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نسخ: فصل هشتم
كنـد و در خـود    دليل منسوخ، بر يك حكم به نحو مستمر دلالت مي•

ايـن دليـل ناسـخ    . اي بر انقطاع و تغيير حكم وجود ندارد آن، نشانه
دهد و بـه تعبيـر مرحـوم سـيد،      آيد و حكم را تغيير مي است كه مي

. كند ي حكم را دگرگون مي طريقه
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نسخ: فصل هشتم
ما دل علي اَن مثـل  : كند سيد مرتضي دليل ناسخ را اين گونه معنا مي•

الحكم الثابت بالنص الاول، غير ثابت في المستقبل علي وجـه لـولاه   
دليل ناسـخ ضـمن تـأخر از    [ لكان ثابتاً بالنص الاول مع تراخيه عنه

كند بر اين كه مثل آن حكمي كه با نص اول ثابت  دليل اول دلالت مي
اي كه اگر دليـل ناسـخ نبـود، بـا      بود، در آينده ثابت نيست، به گونه

]. همان نص اول، مثل حكم در آينده ثابت بود
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نسخ: فصل هشتم

وجود دارد، يعني دليـل  » مع تراخيه عنه«در تعريف مرحوم سيد قيد •
ناسخ از آن دليل اول، متأخر است و اگر دليل ناسخ نبود، ثبات حكم 

.اول همچنان بر حال خود باقي بود
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نسخ در كلام شهيد صدر
وي . كنـد  اي ذكـر مـي   شهيد صدر در ابتداي بحـث خـويش، مقدمـه   •

در تشريعات بشري كاملاً معقول است كه مشرع يعني قانون : گويد مي
كرده اسـتمرار دارد،   گذار، حكمي را بر اساس مصلحتي كه گمان مي

اعتبار كند و بعداً براي او معلوم گـردد كـه ايـن مصـلحت اسـتمرار      
در اينجا قـانون  . كرده است نداشته و او فقط استمرار آن را توهم مي

دهـد و   گذار حكمي را كه به نحو مستمر اعتبار كرده بود، تغييـر مـي  
.كند حكم ديگري را جاي آن اعتبار مي

ي  شهيد صدر اين بحث را در اواخر بحث ادلـه . 299ي ثانيه، ص شهيد صدر، حلقه: ك.ر. •
.يابيم ي ثالثه نمي كند و اين بحث را در حلقه عقلي و قبل از حجيت دليل شرعي ذكر مي
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نسخ در كلام شهيد صدر
كنـد، گمـان    به عبارت ديگر بشر در قوانيني كه خـودش وضـع مـي   •

نمايد كه يك امري مصلحت دايمي دارد از اين روي حكمي را به  مي
بعد از مدتي كه پي به دايمـي نبـودن آنهـا    . كند نحو دايمي اعتبار مي

دهـد و حكـم ديگـري را در جـاي آن      برد، حكمش را تغيير مي مي
.نشاند مي
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نسخ در كلام شهيد صدر
اما چنين چيزي كه در مورد بشر معقول و متعارف است و به جهالت •

. باشد، در مورد خداوند متصور نيست بشر مستند مي
نسخ به اين معنا در تشريعات عقلايي وجود دارد، اما پذيرش آن در •

تشريعات شرعي، مستلزم نسبت جهل بـه خداونـد تبـارك و تعـالي     
.است و مسلماً چنين مطلبي، باطل است
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نسخ در كلام شهيد صدر
قـبلاً بيـان كـرديم كـه وزان     . اي اشاره نمـاييم  در اينجا بايد به نكته•

تشريعات الهي و شرعي، وزان تشريعات عقلايي اسـت و شـارع در   
ها و اصولي كـه عقـلا در قـانون     ها، شيوه قوانين خود از همان روش

.كند گذاري دارند، تبعيت مي
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نسخ در كلام شهيد صدر
اما اين مطلب تا حدي قابل تطبيق است كه مستلزم امـر بـاطلي در    •

ي عقلايي، بر يك تشريع شرعي،  اگر تطبيق شيوه. مورد شارع نباشد
. باعث تحقق امر باطلي در مورد شارع گردد، آن تطبيق ممكن نيست

تطبيق نسـخ در  . بيان شهيد صدر در اينجا، مبتني بر همين نكته است
گـردد   نزد عقلا بر نسخ شرعي، مستلزم نسبت جهالت به خداوند مـي 

.كه امر محالي است
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نسخ در كلام شهيد صدر
معنا ندارد كه خداوند گمان كند مصلحتي مستمر است و حكم را بـه  •

نحو مستمر جعل نمايد، بعد پي ببرد كه مصـلحت اسـتمرار نـدارد و    
خداونـد  . حكم را تغيير دهد و حكـم ديگـري جـايگزين آن نمايـد    

كند و نه در  داند؛ نه در مصالح خطا مي تبارك و تعالي، مصالح را مي
شود و نه  يعني نه در اصل تشخيص مصلحت دچار خطا مي. اَمد آنها

اگـر امـري، مصـحلت    . در محدود بودن يا مسـتمر بـودن مصـلحت   
محدودي دارد، اين گونه نيست كه فكر كند مصـلحت او در غيـر آن   

بنابراين به لحاظ . زمان هم هست و هميشه اين مصلحت وجود دارد
.ملاك حكم، نسخ حقيقي در تشريعات الهي معنا ندارد
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نسخ در كلام شهيد صدر
اما نسخ حقيقي به لحاظ اعتبار چطور؟•
قبلاً گفتيم كه هر حكمي قبل از اعتبار، مراحل ملاك و اراده را طي  •

حال كه نسخ حقيقي به لحاظ ملاك حكم ممكن نيست، آيا . نمايد مي
ممكن است كه شارع به نحو مطلق و يا به تعبير سيد مرتضي به نحو 
مستمر، حكمي را اعتبار نمايد و بعد حكم را به حكم ديگري تبديل 

كند؟ 
ي اعتبار خواهـد   اگر چنين چيزي را بپذيريم، نسخ حقيقي در مرحله•

.بود
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نسخ در كلام شهيد صدر
ممكن است اين اشكال به نظر برسد كه اعتبارات الهي تابع مصالح و •

اگر نسخ حقيقي به لحاظ ملاك ممكن نيست، از آنجـا  . مفاسد است
كه اعتبار شارع تابع ملاك يعني مصالح و مفاسد واقعي است، نسـخ  

بـه هـر حـال اعتبـار و     . ي اعتبار ممكن نيست حقيقي نيز در مرحله
وقتـي فـرض كنـيم كـه     . جعل حكم به نحو مستمر، ملاكي نياز دارد

.ملاك حكم مستمر نيست، حكم هم تابع همان است
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نسخ در كلام شهيد صدر
ي مـلاك ممكـن    شهيد صدر معتقد است كه نسخ حقيقي در مرحلـه •

وي اگر چـه صـريحاً بـه    . ي اعتبار امكان دارد نيست، اما در مرحله
پردازد، اما بياني دارد كه در واقع مشكل را  جواب اشكال مذكور نمي

.گو است-پاسخ
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نسخ در كلام شهيد صدر
ممكن است شارع حكمي را به نحو مستمر اعتبار كنـد؛  : گويد او مي •

زيرا اعتبار استمرار در وادار كردن مكلف به انجام آن حكم، مـؤثرتر  
حكم تا فلان مدت اعتبـار  : داند اگر به مكلف بگويد شارع مي. است

اما اگر مكلـف احسـاس كنـد،    . دهد دارد، او از اول كار را انجام نمي
. دهد حكم دايم و هميشگي است، آن را انجام مي

هدف شارع از جعل مستمر يا جعل مطلق حكم بر انگيختن مكلف و •
ولي از آنجا كه ملاك حكم، استمرار ندارد، پس از . بعث مكلف است

.شود مدتي حكم ديگري جايگزين حكم قبلي مي
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نسخ در كلام شهيد صدر
با اين بيان، ملاك اين نـوع اعتبـارات در متعلـق و موضـوع حكـم      •

يعني فعل در خارج ملاك مستمري ندارد تا اقتضاي حكمـي  . نيست
ملاك حكم به لحاظ موضـوع و متعلـق غيـر    . مستمر را داشته باشد

.مستمر است و تا زماني محدود وجود دارد
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نسخ در كلام شهيد صدر
شود،  اگر حكم به نحو مستمر و يا به تعبيري به نحو مطلق جعل مي •

جعـل مسـتمر   . به خاطر ملاكي است كه در خود جعـل وجـود دارد  
. تأثيري بر مكلف دارد كه جعل غير مستمر ندارد

اما سخن در اين است كه آيا ممكن است مـولي تكليفـي بكنـد كـه     •
نباشد، بلكه ملاك در خود تكليف و در خـود  » مكلف به«ملاك در 

جعل و اعتبار باشد؟
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نسخ در كلام شهيد صدر
در اوامر امتحاني كه بعداً توضيح خواهيم داد، چنـين مطلبـي وجـود    •

. نيست» مأمور به«در آنها ملاك امر در . دارد
دهـد تـا    اگر خداوند به حضرت ابـراهيم عليـه السـلام فرمـان مـي      •

حضرت اسماعيل عليـه السـلام را ذبـح نمايـد، مصـلحت در ذبـح       
مصلحت در . اسماعيل عليه السلام نيست؛ مصلحت در خود امر است

هـاي معنـوي بريـده شـود؛      اين نيست كه سر شخصيتي با آن ويژگي
بلكه مصلحت در اين است كه ابراهيم عليه السلام به ذبح فرزندي با 

خواسته ميزان انقياد و ميزان تسـليم   شارع مي. اين مقام، مأمور گردد
.حضرت ابراهيم عليه السلام را در مقابل خودش بسنجد
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نسخ در كلام شهيد صدر
مـولي صـرفاً بـراي    . چنين اوامري در امور عقلايي نيز جاري اسـت •

اهميتـي داشـته   » مأمور به«سنجش ميزان اطاعت عبد، بدون اين كه 
.كند باشد، او را مأمور به امري مي
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نسخ در كلام شهيد صدر
اگر اين بحث را بپذيريم و اوامر امتحاني به اين معنا را قبـول داشـته   •

باشيم، معناي سخن مرحوم صدر اين است كه در موارد نسخ حقيقي 
ي اعتبار، جعل حكم به نحو مستمر، مصـلحتي دارد؛ اگـر    در مرحله

يعني آن امري كه منشـأ جعـل شـده، مصـلحتي     » مكلف به«چه در 
.نباشد
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نسخ در كلام شهيد صدر
زيرا فـرض كنيـد دو تكليـف    . اما ظاهراً اين مطلب قابل قبول نيست•

متوجه مكلفي شده است كه يكـي از آنهـا اسـتمرار دارد و ديگـري     
در اين كه هر دوي اين تكاليف، بالفعل تكليف مكلف . استمرار ندارد

است، و مكلف هر دوي آنها را بايد بالفعل انجام دهد، شكي نيست و 
. عدم استمرار يكي از آنها در آينده، تأثيري در فعل او ندارد
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نسخ در كلام شهيد صدر
همان گونه كه اگر خياباني هميشه يك طرفه باشد و خيابان ديگـري  •

بين ساعات هشت صبح تا هشت شب يك طرفه باشد، در ايـن كـه   
كننـد،   بين اين دو ساعت، تمام كساني كه از اين دو خيابان عبور مـي 

اگر كسي خـلاف  . بايد فقط به يك سمت حركت كنند، تأثيري ندارد
تواند خلاف كند و اگر كسي تابع مقررات باشد، در  كند، در هر دو مي

اسـتمرار يكـي و عـدم اسـتمرار ديگـري      . هر دو تابع مقررات است
اين طور نيست كـه خيابـانِ هميشـه يـك     . تأثيري در تكليف ندارد

.طرفه، تأثير بيشتري در اجراي مقررات داشته باشد
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شود و اين برداشته  به عبارت ديگر تكليف بعداً از مكلف برداشته مي•

اگر مكلـف  . شدن تكليف در آينده، تأثيري در تكليف فعلي او ندارد
كند و اگـر اهـل عمـل     كند، در هر حال چنين مي به تكليف عمل مي

عـدم وجـود   . كنـد  نيست، چه فعل مستمر باشد چه نباشد، عمل نمي
.هاي آينده، اثري در انبعاث او ندارد تكليف براي نسل

. دانيم بعد از مغرب، نماز ظهـر واجـب نيسـت    همان گونه كه ما مي •
شود كه ما نمـاز ظهـر    عدم وجوب نماز ظهر بعد از مغرب باعث نمي

يقيناً هر تكليفي در موضع خـودش لازم الاطاعـة اسـت و    . نخوانيم
.استمرار و عدم استمرار آن نقشي در امتثال آن ندارد
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توان با همين ظاهر پذيرفت؛ ولي اگر  بيان شهيد صدر را نمي ،بنابراين•

آن را به شكل ديگري كه خلاف ظاهر عبارت شهيد صدر نيز هست، 
شود و نيازي به آنچـه   اي ديگر مي مطرح كنيم، صورت بحث به گونه

:آن شكل ديگر از بيان به شرح زير است. بيان شد، نخواهد بود
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